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 سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اولّيه پياده سازي

    

  

  شهداء مطهر اجساد سر بر 7777 حسين امام ي گريه

م كــه تعارضــي اهنوشــت .داريم بحثي تحت عنوان اظهار عواطف و رضادر كتاب شراب طهور، در مبحث رضا، 

ظهور عواطف انساني يك ويژگي مثبت  .وجود ندارد رات الهي و ظهور عواطف انسانيبين راضي بودن به مقدّ

 هخــود ائمـّـ ؛لذا بارها هم پيش آمد. خوبي نيست انساناحساس عاطفه و بيبي ؛ انسانيك كمال است ؛است

رحم و عاطفه نيست، مــورد رحمــت در او كه  كسي �»  يرحْملا   يرحْملا  منْ«ند: فرمود 6 پيغمبر و :

قبطيه بــود، از دنيــا رفــت. پيغمبــر  يه، ابراهيم كه پسر ماري6 شود. مثلاً پسر پيغمبرخدا هم واقع نمي

 ،دانستندكه نمي افراد بعد بعضي .پيغمبر گريستند ؛از دنيا رفت 6 پيغمبر يهيا مثلاً نو .گريستند6

دلم  ؛اممن راضي ندحضرت فرمود ؛ما بايد راضي باشيمكار كند،  خدا هركردند كه شما كه گفتيد اعتراض مي

اين دو با هم در يك انسان گويم. يعني ا آنچه خلاف رضايت خداست نميامّ ؛ريزدچشمم اشك مي ؛سوزدمي

  قابل جمع است. 

عواطــف همــين آن لــذا اقتضــاي  ؛ترين موجود جهان آفرينش اســتباعاطفه 7س امام معصوم وجود مقدّ

 اســت. لــذا وقتــيناراضي ، نسبت به آنچه هستوجه به اين معنا نيست كه هيچا اين بهامّ ؛و اندوه است اشك

نَ  فـل الطِّ بحذَفَ« ؛بريدرا  7 تير آمد و گلوي علي اصغر است؛ نقل شده آنچه در مقاتلطبق    لـَى إ  الأُذنُِ  مـ

 7جــاري شــد، امــام حســين 7ون گلوي حضرت علي اصــغر وقتي خ ؛»يدرِالو ليإ يدرِالو نَم و  ذنُالأُ

نها را گرفتند و آ يهدر روايات داريم كه ملائكه هم .پاشيدندبه آسمان  آن را وگرفتند دستشان را زير خون 

 »االله ينِعبِ هنَّاَ يلَمل عح« :بعد به خدا عرض كردنــد .نريخت زمين 7 يك قطره از خون حضرت علي اصغر

بــراي لــش تحمّ ؛فاقي كه براي من افتاداين اتّ ؛آنچه بر من نازل شد ؛»االله ينِعبِ هنَّي اَبِ لَزَما نَ يلَعمل ح«يا 

يعني جمع بين رضا و عواطف يك كمال  ،اين دو .فاق افتادخدا اين اتّ يهچرا كه در برابر ديد ؛من آسان است

انســاني هــم  ؛، يك انسان كامل نيستراضي نيست الهيرات طور كه انساني كه به مقدّهمان ؛است در انسان

نهــا را در اوج خــود آكه انسان كامل است، هــر دوي  7 كه عواطف ندارد، انسان كامل نيست. امام معصوم

  دارد.
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